
editorial@irannewspaper.ir
تلفن گروه حوادث: 88761621 - 021

 چهارشنبه 2مهر1399 
 سال بیست و ششم

 شماره 7451 

بار
اخ

شهادت رئیس پلیس مواد مخدر فهرج 
به دست قاچاقچیان

گــروه حوادث/ قاچاقچیان مــواد مخدر در 
جریان درگیــری مســلحانه، رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان فهرج را به 

شهادت رساندند.
 سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی 
استان کرمان با اعلام این خبر گفت: صبح 
دیروز مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان »فهرج« با اقدامات اطلاعاتی از 

عبور محموله ســنگینی از مواد افیونی از شهرســتان »فهرج« مطلع شدند 
و موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد. آنهــا در روســتای »علی آباد 
چاهــدگال« به یک دســتگاه خودرو نیســان برخورد کردند و با سرنشــینان 
مســلح آن درگیر شــدند ،اما در جریان این درگیری مســلحانه ستوان یکم 
»هادی رئیســی« رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان »فهرج« به 

درجه رفیع شهادت نایل آمد.
ë دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت

فرمانده انتظامی اســتان کرمان همچنین از دستگیری قاتل رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر »فهرج« در کمتر از یک ســاعت خبر داد و گفت: پس 
از درگیری و شــهادت ســتوان رئیسی خودرو اشرار از محل متواری شد اما با 
ســرعت عمل و هوشــیاری مأمــوران پلیس در کمتر از یک ســاعت خودرو 

قاچاقچیان توقیف و قاتل مسلح دستگیر شد.
بــه گزارش پایــگاه خبری پلیــس، ۲ قبضه ســلاح ممنوعه و مقــدار زیادی 
مهمات در این عملیات کشف شد وهمچنین مأموران در بازرسی از خودرو 
۴۴۳ کیلــو و ۸۰۳ گــرم تریــاک، ۱۱۹ کیلــو و ۴۰۱ گرم حشــیش، ۱۵ کیلوگرم 

شیشه و ۱۱ کیلو و ۳۲۰ گرم هروئین  کشف کردند.

حکم قصاص برای قاتل وحید مرادی
گــروه حوادث/ مــرد جوانی که به اتهام قتل وحید مرادی - شــرور معروف 
پایتخــت- در شــعبه چهارم دادگاه کیفری محاکمه شــده بود بــار دیگر به 

قصاص محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این مرد که حکم قصاص وی به اتهام 
قتل وحید مرادی چند ماه قبل از سوی دیوان عالی کشور به علت نقص در 
تحقیقات نقض شــده بود پس از محاکمه دوباره در دادگاه صبح دیروز بار 

دیگر از سوی قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد.
این متهم که چند ســال قبل مرتکب قتلی دیگر نیز شــده بود توانسته بود 
رضایــت اولیــای دم را در آن پرونده جلب و از مجــازات مرگ فرار کند، اما 
سال گذشته و در حالی که به خاطر جرم سرقت مسلحانه در زندان بود در 
یــک درگیری جمعی وحید مرادی را به قتل رســاند و به اتهام این قتل بار 

دیگر به قصاص محکوم شد.
گفتنــی اســت وحید مــرادی- مقتــول- به اتهام قتــل یکی از دوســتانش و 
زخمی  کردن سه خواهرزاده وی در یک میهمانی خصوصی از سوی پلیس 
دستگیر شده بود و در زندان به سر می برد که در جریان یک نزاع جمعی در 

زندان رجایی شهر به قتل رسید.
 سعید متهم به قتل وحید مرادی در جلسه دادگاه منکر ارتکاب قتل شده 
بــود و مدعی بود ضربه کشــنده را وی نزده اســت. بــا این حال پخش فیلم 
درگیری و قتل در زندان برای قضات ارتکاب قتل به دست وی را محرز کرد 

و سرانجام وی را به قصاص محکوم کردند.
در این پرونده ۱۸ متهم شناسایی شدند که همگی پای میز محاکمه رفتند.

مسدودسازی سایت های قمار
گروه حوادث/رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا 
ناجا از فیلتر و مسدودســازی فوری ســایت های قمار و شرط بندی از طریق 

سامانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبر داد.
ســرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرایم 
ســایبری پلیــس فتا ناجــا با بیان ایــن مطلب به فــارس گفت: بــا توجه به 
اینکه فعالیت ســایت های قمار و شــرط  بندی در فضای مجازی زیاد شده 
اســت، دادستانی کل کشور بســتری را فراهم کرده تا از آن طریق، سایت ها 
و مصادیق مرتبط با این حوزه بســرعت مســدود شود و بتوان فعالیت این 

سایت ها را در فضای مجازی کاهش داد.
ســایت بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  هموطنــان  کــرد:  تصریــح   وی 

 https://internet.ir/shekayat/gambling در بخــش شــکایت ها، ثبت 
ســامانه قمــار موارد خــود را اعلام کنند. ایــن امکان برای همــه کاربران 
فراهم شــده که بتوانند موارد و موضوعات مرتبط با قمار و شــرط  بندی 
را در این سامانه ثبت کرده و به طور سریع به دادستانی کل کشور اعلام 

کنند.

سرقت 200 میلیاردی از 90 خانه درالبرز
گروه حوادث/ اعضای باند سارقان که به ۹۰ خانه در کرج دستبرد زده بودند 
در حالی دســتگیر شدند که ارزش اموال مســروقه ۲۰ میلیارد تومان اعلام 

شده است.
بــه گزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، در پی وقوع ســرقت های متعدد از 
خانه هــای مناطــق مختلف شــهر کرج و شــکایت های مردمی بــا توجه به 
حساســیت موضوع شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار پایگاه یکم 

پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.
در بررســی های اولیــه برای کارآگاهان محرز شــد که ســارقان با خودروهای 
مسروقه و در گروه های ۳ و 4 نفره در ساعات ابتدایی شب پس از شناسایی 
خانه های خالی از ســکنه با زدن زنگ آیفون، پرتاب ســنگ ریزه به شیشــه 
پنجره مشــرف به خیابان از خالی بودن خانه مطمئن می شــدند و ســپس 
بــا شــیوه تخریب درهای ضدســرقت، پنجــره روی و بالکــن روی و تخریب 
جک های در ورودی پارکینگ وارد خانه شده و اقدام به سرقت طلا و نقره، 

رایانه دستی، لوازم آشپزخانه و اقلام صوتی و تصویری می کردند.
ســردار عباســعلی محمدیان، فرماندهی انتظامی اســتان البرز در تشریح 
ایــن خبر گفت: با توجه به اینکه ســارقان هیچ ردی از خود برجا نگذاشــته 
بودند، کارآگاهان با تلاش های شبانه روزی در نهایت ردپای یکی از سارقان 
سابقه دار و حرفه ای را در این سرقت ها پیدا کرده و با توجه به این که وی در 
استان های مختلف تردد داشته با تحقیقات گسترده و به کارگیری اقدامات 
پلیسی متهم را در منطقه »خرمدشت کرج« دستگیر و به پایگاه یکم پلیس 

آگاهی منتقل کردند.
متهم ابتدا منکر هرگونه جرمی شــد، اما در مواجهه با مدارک و مستندات 
پلیس به ناچار لب به اعتراف گشوده و به ۹۰ فقره سرقت از منزل در سطح 
اســتان های البرز، تهران، مازندران و آذربایجان شــرقی با همدستی ۳ نفر 

دیگر اقرار کرد.
در ادامه کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی مخفیگاه همدســتان متهم را 
در شــهریار شناســایی کرده و با دریافت نیابت قضایی بــه محل مورد نظر 

اعزام و هر ۲ متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی اســتان البرز همچنین با اشــاره به دســتگیری ۲ مالخر و 
کشــف بخشی از اموال مسروقه در مخفیگاه سارقان، افزود: بخشی دیگر از 

اموال مسروقه هم که به مالخران فروخته شده بود، کشف شد.
بــا تــلاش کارآگاهان تاکنــون 4۰ نفر از مــال باختگان این پرونده شناســایی 
شدند و ارزش اموال مسروقه ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که تلاش 

برای شناسایی سایر مال باختگان ادامه دارد.

گــروه حوادث /      پســر جــوان وقتی راز 
خانه جن ها در شــمال تهران را شنید 
از روی کنجــکاوی تصمیــم گرفــت بــا 
دوســتانش بــه آن خانه بــرود اما پس 
از ورود بــه خانــه بــه طرز مرمــوزی از 
ارتفــاع 4 متــری ســقوط کــرد و جــان 

باخت.
حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
»ایــران«، ســاعت ۳ بامداد سه شــنبه 
 ۱۲۲ کلانتــری  مأمــوران  مهــر،  اول 
دربنــد در تماس بــا بازپرس کشــیک 
قتــل پایتخــت از ســقوط مرگبار پســر 

۲۱ساله ای خبر دادند.
به دنبــال اعلام این خبر به دســتور 
بازپرس شــعبه ســوم دادســرای امور 
آغــاز  تحقیقــات  پایتخــت  جنایــی 
شــد. در بررســی های صــورت گرفتــه 
مشــخص شد پســر جوان به نام آرش 
همــراه 5 نفر از دوســتانش که همگی 

در یکــی از محله هــای جنــوب تهــران 
کنجــکاوی  ســر  از  می کردنــد  زندگــی 
و هیجــان راهــی خانــه ای متروکــه در 
منطقه دربند شده اند که گفته می شد 
آن خانــه جن دارد. اما بعد از ورود به 
خانه با شنیدن سر و صداهایی موهوم 
وحشــت  دچــار  ناگهــان  ترســناک  و 
شــدند و پا به فرار گذاشتند اما در این 
میان آرش هنگام فــرار تعادلش را از 
دســت داد و از بالای دیواری به ارتفاع 

4 متر به پایین پرتاب شد. 
اگرچــه ارتفــاع زیاد نبوده اما پســر 
جــوان هنگام برخورد با زمین ســرش 
بــه آهنــی کــه کنــار دیــوار افتــاده بــود 

خورده و تسلیم مرگ شده است.
دســتور  بــه  جســد  ترتیــب  بدیــن 
بازپــرس ساســان غلامــی به پزشــکی 
قانونی منتقل شــد و 5 پســر جوان نیز 
بازداشــت شــدند تا راز ســقوط مرگبار 

 راز مرگ پسر جوان در

 خــانه اجنـه
خانه برای ما که عاشق هیجان بودیم 
خیلــی جالــب بــود. مــا هــر وقــت که 
دور هــم جمــع می شــدیم فیلم های 
ترسناک می دیدیم و لذت می بردیم. 

وسوسه شدیم که به آن خانه برویم.
ë شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟

پــارک  بــه  بــود  قــرار  شــب  آن   
نهج البلاغــه برویــم امــا تصمیــم مان 
ناگهان عوض شــد و ســوار بر خــودرو 6 
نفری به خانه متروکه رفتیم. انگار آرش 
قبلًا آنجا رفته بــود چون هم موقعیت 
جغرافیایی آنجا را می دانســت و هم با 

خانه آشنایی داشت. 
وارد کــه شــدیم یک کنــدوی زنبور 
عسل دیدیم. به محض ورود زنبورها 
به ما حمله کردنــد و حتی چند نفر از 
ما را نیش زدنــد. بعد همراه آرش به 
ســمت همان اتاق مورد نظــر رفتیم. 
مــن و آرش و یکی از دوســتانم با هم 
وارد شــدیم و ســه نفر دیگر هم باهم 

بودند.
به محض اینکه پایمــان را به اتاق 
گذاشتیم صداهایی شنیدیم. صدایی 
مثل نیش مــار، صدای قدم های چند 
مــرد، قهقهــه، ... صداهــای مختلفی 
خاطــر  بــه  زمــان  آن  نمی دانــم  کــه 
توهــم به ما دســت داده بود یــا واقعاً 
می شــنیدیم هر چه بود صداها باعث 
ترس شــد و ما فرار کردیم. هر کدام از 
ما یــک طــرف دویدیم تا راهــی برای 
فرار پیدا کنیم. ناگهان آرش تعادلش 
را از دست داد و افتاد و سرش به آهن 

خورد و در دم جان باخت.

پســر جوان برمــلا شــود. تحقیقات در 
رابطــه بــا ادعــای 5 دوســت وی نیــز 

ادامه دارد.
گفت و گو

یکــی از دوســتان آرش کــه در ایــن 
ماجــرا بازداشــت شــده در گفت و گو با 
خبرنگار »ایران« به سؤالات وی پاسخ 

داد.
ë با آرش چطور آشنا شدی؟

مــا 6 دوســت هســتیم کــه در واقع 
یک گروه تشــکیل داده ایــم و همه جا 

باهم می رویم. آخر هفته ها باهم قرار 
می گذاریم و دور هم جمع می شــویم 
و برای تفریح به پارک و کوه می رویم. 
هر 6 نفر بچه محل هســتیم و بین ۱5 

تا ۲۱ سال سن داریم.
ë ماجرای خانه جن ها چه بود؟

چنــد وقــت قبــل آرش به ســراغم 
در  خانــه ای  شــنیده ام  گفــت  و  آمــد 
شــمال تهران است که داخل آن اجنه 
زندگــی می کننــد. یــک روز کــه بــرای 
بــه دربنــد رفتــه بودیــم،  کوهنــوردی 

تصمیــم گرفتیم پرس و جویی در این 
باره کنیم. آن روز به ســراغ محلی ها و 
قدیمی هــای دربنــد رفتیــم و در مورد 
خانه متروکه ســؤال کردیم. آنها تأیید 
کردند که در آن حوالی خانه ای اســت 
یــک  اتاق هایــش  از  کــه داخــل یکــی 
حوضچه قرار دارد و روی دیوارهایش 
بــا لکه های خــون جملاتی نوشــته که 

اینجا طلسم شده است. 
را  اجنــه  می توانیــم  حتــی  گفتنــد 
داخــل ایــن خانه مرمــوز ببینیــم. این 

گروه حــوادث/ داماد جــوان به دنبال 
خانوادگــی  شــدید  اختلاف هــای 
و  پــدرزن  آمیــز  جنــون  اقدامــی  در 
مادرزنــش را با چاقو به قتل رســاند و 

همسرش را مجروح کرد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
از  کــه  رهگذرانــی  دوشــنبه  عصــر 
خیابانی در شــهرک ولیعصــر تهران 
عبــور می کردنــد، بــا شــنیدن صدای 
فریادهای مرد جوانی که با لباس های 
خونی روی بالکــن طبقه چهارم یک 
ســاختمان ایســتاده  بــود و می گفت: 
»آهــای مــردم، مــن آدم کشــتم؛ بــا 
پلیس تمــاس بگیریــد.« وحشــتزده 

توجه شان به وی جلب شد.
دقایقــی پــس از این ماجــرا  مأموران 
کلانتــری ۱5۳ شــهرک ولیعصــر در 
محل حاضر شــدند. با ورود مأموران 
بــه آپارتمــان طبقــه چهــارم، آنهــا با 
صحنــه وحشــتناکی مواجــه شــدند. 
اجساد خونین مردی 5۳ ساله و  زنی 
4۸ ســاله در اتاق پذیرایــی افتاده بود  
آنها  با ضربــات متعدد چاقو به قتل 
رســیده بودند. زن ۲4 ســاله ای نیز که 
به سختی نفس می کشید و بشدت از 
وی خون می رفت، در نزدیکی اجساد 

قرار داشت.
از  پــس  صحنــه،  ایــن  مشــاهده  بــا 

هماهنگی هــای قضایــی مــرد جوان 
دستگیر و بدن نیمه جان زن مجروح 
به بیمارســتان منتقل شد و لحظاتی 
بعــد نیز بازپــرس ساســان غلامی به 
همراه تیم بررسی صحنه جرم راهی 

محل جنایت شدند.
ë جنایت خانوادگی 

بررســی ها نشــان مــی داد که اجســاد 
متعلــق بــه مــادرزن و پــدرزن متهم 
اســت و زن جوانــی کــه در ایــن رابطه 
بــود، همســر متهــم  مجــروح شــده 
بوده اســت.متهم که مردی ۳۰ ساله 
و مأمــور یکــی از ارگان هــای نظامــی 
اســت، در تحقیقات به قتــل اعتراف 
کرد و گفت: من پدر و مادر همسرم را 
زدم عصبانی بودم نفهمیدم چه کار 

می کنم، زنم را هم زدم.
وی وقتی در برابر بازپرس قرار گرفت، 
گفت: با برادر همســرم مینا،  دوست 
و همــکار بــودم. از طریــق او بــا مینــا 
آشــنا شــدم و دو ســال قبــل  ازدواج 
کردیــم. پدر مینــا صاحب ایــن خانه 
4 طبقــه  بود. بعــد از ازدواج، پدرزنم 
طبقه چهارم را در اختیار ما قرار داد و 
مادرزن و پدر زنم در طبقه دوم ساکن 

بودند.
ë دخالت های بی جا 

متهــم  ادامــه داد: در ایــن دو ســال با 

همســرم اختلاف داشــتم امــا خیلی 
جدی نبود. با این حال چون  با پدرزن 
و مــادر زنــم ســاکن یــک ســاختمان 
بودیــم، ســر و صــدای دعــوای مــا را 
هــم  اوقــات  گاهــی  و  می شــنیدند 
را  مــا  دعواهــای  جزئیــات  همســرم 
بــه آنها خبــر مــی داد. خیلی زیــاد در 
زندگی ما دخالــت می کردند. هر چه 
می شــد، به آنها می گفت و من دیگر 
از این دخالت ها خســته شــده بودم و 

نمی توانستم تحمل کنم. 
صبــح روز حادثــه مینــا به مــن گفت 
می خواهــد دندان هایش را ایمپلنت 
کنــد و بــرای این کار نیاز به پــول دارد. 
در  الان  مالــی  نظــر  از  گفتــم  او  بــه 
شرایطی نیستم که بتوانم این هزینه 
را پرداخــت کنــم. اجــازه بــده ببینــم 
بــرادرت می تواند ایــن مبلغ را به من 
قــرض بدهــد. مینــا بــا شــنیدن ایــن 
حــرف عصبانی شــد و گفت مگر من 
با برادرم ازدواج کردم، اگر پول نداری 
چرا ازدواج کردی؟ شروع به بد و بیراه 
گفتن بــه من کرد و صبــح روز حادثه 
سر همین مسأله باهم دعوایمان شد 
بعــد مینا خانه را برای رفتن به محل 

کارش ترک کرد.
متهــم در ادامــه  گفــت: همســرم در 
از  بیمارســتان کار می کــرد. مــن کــه 

دست او خیلی عصبانی بودم ساعتی 
بعــد به محــل کارش  رفتم و شــروع 
به داد و فریاد و فحاشــی کردم. کار به 
جایی رســید که حراســت بیمارستان 
مرا از آنجا  بیرون انداخت و من راهی 
خانه شــدم. به دنبال مــن، مینا که از 
ایــن ماجرا خیلی عصبانی شــده بود 
محــل کارش را تــرک کــرد و او نیــز به 

خانه آمد.
وارد  مــادرش  و  ادامــه داد: مینــا  او 
خانه شــدند و مادرش بــا دیدن من 
شــروع به سرزنشــم کــرد که چــرا به 
محــل کار مینــا رفتــه ام و آبروریــزی 
کــرده ام. دعــوا بار دیگر شــروع شــد 
و در همیــن حیــن، پدرزنــم کــه در 
طبقــه دوم بــود بــا شــنیدن صــدای 
جــر و بحث ما خود را به واحد محل 

او زمانــی کــه  ســکونت مان رســاند. 
متوجــه ماجــرا شــد، چند ســیلی به 
صــورت من زد. از ایــن رفتار پدرزنم 
بشــدت ناراحــت و عصبانی شــدم، 
واقعــاً نمی فهمیدم چــکار می کنم. 
در یــک لحظــه چاقویــی برداشــته و 
بــه آنها حمله کــردم. ابتــدا پدرزنم 
کشــتم.  را  مادرزنــم  آن  از  بعــد  و 
همســرم که با دیدن ایــن صحنه ها، 
تلاش می کــرد جلوی مــرا بگیرد در 
ایــن ماجرا چند ضربه خــورد. واقعاً 
نمی فهمیدم چکار می کنم و بعد از 
آن هــم بــه بالکن رفتم و بــا فریاد از 

مردم کمک خواستم.
تحقیقات در این خصوص به دستور 
بازپرس شــعبه ســوم دادســرای امور 

جنایی پایتخت ادامه دارد.

گــروه حوادث/ دو زورگیر حرفــه ای که با تهدید قمه اموال 
مردم را سرقت می کردند با تلاش مأموران گشت کلانتری 

مهرشهر کرج دستگیرشدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســرهنگ محمد 
نادر بیگی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز در تشریح 
این خبر گفت: با شــکایت تعداد زیادی از شــهروندان 
مبنــی بــر اینکه در مهرشــهر و کیان مهر کرج از ســوی 
دو ســارق موتورســوار و بــا تهدیــد قمه هدف ســرقت 
قــرار گرفته اند این پرونــده در اختیــار کارآگاهان دایره 
مبارزه با ســرقت پلیــس آگاهی قرار گرفــت. مأموران 
در گشــت های نامحسوس خود سرانجام موفق شدند 
در محــدوده مهر شــهر دو ســارق را حیــن زورگیری از 
یک عابر شناســایی کنند که در عملیاتی ســریع هر دو 
زورگیــر بازداشــت شــدند.این دو زورگیــر کــه ۲7 و۳۰ 
ســاله هســتند در بازجویی های مقدماتی بــه 5۰ فقره 
سرقت از عابران پیاده اعتراف کردند. آنها در ساعات 
مختلــف با کمین در مکان های خلوت با تهدید اموال 

رهگذران را سرقت می کردند.
متهمــان پــس از بازجویــی و صدور قــرار بازداشــت برای 
تحقیقات بیشــتر و شناســایی مالباخته ها دراختیار پلیس 

آگاهی قرار گرفتند.

گروه حوادث / نگهبان ساختمان نیمه کاره 
کــه همــکارش را بــه قتــل رســانده بــود در 
جلســه دادگاه مدعی شــد به خاطر تنبلی و 

زورگویی های او از دستش خسته شده بود.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
بــا  از ســال ۹7  ایــن پرونــده  بــه  رســیدگی 
گزارش یک قتل در ساختمانی نیمه کاره از 

سوی مالک ساختمان آغاز شد.
بلافاصلــه مأموران به صحنــه قتل رفتند و 
در پــرس و جــو با فــردی که گــزارش قتل را 
داده بود متوجه شدند مقتول فردی به نام 
مهدی اســت که با دوستش قاسم در محل 
ســاختمان نیمــه کاره بــه عنــوان نگهبان و 
کارگــر ســاختمانی کار می کردنــد اما پس از 
وقوع قتل قاسم نیز وسایلش را جمع کرده 

و از آنجا گریخته بود.
با پیگیری های پلیس معلوم شــد که قاسم 
قصــد خروج غیرقانونی از مرز را داشــته که 
توســط پلیس مرزبانی شناســایی و دستگیر 

شد.
در  و  آگاهــی  اداره  بــه  انتقــال  از  پــس  وی 

همان ابتدا به قتل دوستش مهدی اعتراف 
کــرد و در توضیح ماجرا گفت: من و مهدی 
ســال های زیــادی با هــم رفاقت داشــتیم و 
چنــد وقــت پیش بــرای کار باهم بــه تهران 
آمدیــم. امــا از وقتــی که بــه تهــران آمدیم 
مهــدی دیگــر کار نمی کرد و بــا تنبلی مدام 
کارهایــش را ســر مــن می ریخــت و هربــار 
کــه اعتــراض می کردم مــن را به بــاد کتک 
می گرفت. آخرین بار در همین ساختمانی 
که قتل رخ داده کار گرفتیم و هر دو نگهبان 
و کارگر ساختمانی شــدیم اما وقتی مهدی 
دیــد کــه مــن زیــاد کار می کنــم او دیگــر کار 
نمی کــرد تا اینکه روز حادثــه به او اعتراض 
کــردم اما دوبــاره من را کتــک زد و من هم 
از فــرط عصبانیــت با میله آهنــی ضربه ای 
به ســرش زدم کــه او بیهوش شــد. من هم 
از ترس وســایلم را برداشــتم و فــرار کردم. 
نمی خواســتم او را بکشم حتی قبل از اینکه 
من ســاختمان را ترک کنم او زنــده بود اما 

ترسیدم که او را به بیمارستان برسانم.
با توجه به اعترافات متهم و نظریه پزشکی 

قانونــی کــه بــا گفته هــای متهــم همخوانی 
داشت با وجودی که هنوز رد پایی از اولیای 
دم مقتول پیدا نشده بود از سوی رئیس قوه 
قضائیــه به عنوان ولی دم شــرعی و قانونی 

برای متهم درخواست قصاص شد.
بــرای  پرونــده  کیفرخواســت  صــدور  بــا 
رسیدگی به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان 
میــز  پــای  متهــم  و  شــد  فرســتاده  تهــران 
محاکمه رفت و با تکرار اعترافات اولیه اش 
در  تخفیــف  خواســتار  پشــیمانی  ابــراز  و 

مجازاتش شد.
در ادامــه نیــز وکیل متهــم در جایــگاه قرار 
گرفــت و گفــت: با توجــه به ابراز پشــیمانی 
متهــم و اینکــه موکلم ســابقه کیفری ندارد 
جــای  بــه  قضائیــه  قــوه  دارم  درخواســت 
قصــاص مجازات دیــه را در حق اولیای دم 
منظــور کند. البته با گذشــت دو ســال هنوز 

ردی هم از اولیای دم پیدا نشده است.
پس از اظهارات وکیل مدافع، قضات ختم 
جلســه را اعــلام کردنــد و برای صــدور رأی 

وارد شور شدند.

متهم به قتل در دادگاه:

دستگیری زورگیران قمه به دستدوستم تنبلی  کرد، او را زدم

 مرگ 
 راننده سواری 

 در تصادف 
با اتوبوس

گروه حوادث /برخورد یک دستگاه سواری 
رنو ســاندرو بــا اتوبوس در شــهرک غرب 
تهــران یــک کشــته و ســه زخمــی بــر جــا 

گذاشت.
ســرهنگ احســان مؤمنی، رئیس اداره 
بــا  فاتــب،  راهــور  پلیــس  تصادفــات 
بیــان ایــن خبر گفــت: ســاعت ۸ صبح 
سه شــنبه، در مســیر جنــوب به شــمال 
تقاطــع  بــه  نرســیده  خوردیــن  بلــوار 
هرمزان یک دستگاه سواری رنو ساندرو 
با قســمت عقب اتوبــوس برخورد کرد 
که در اثر شــدت ضربه راننده 4۰ ســاله 
ســواری در محــل حادثه جــان باخت و 
۳ نفــر سرنشــین ســواری مصــدوم و با 
آمبولانــس اورژانــس به مراکــز درمانی 

منتقل شدند.
ســرهنگ مؤمنی توصیه کــرد: رانندگان 
در هنــگام رانندگــی کاملًا بــه جلو توجه 
داشــته باشــند و از اقداماتــی کــه باعــث 
حــواس پرتــی می شــود ماننــد اســتفاده 
بــا  کــردن  صحبــت  همــراه،  تلفــن  از 
سرنشــینان و... خــودداری نماینــد و در 
در  آلودگــی  خــواب  و  خســتگی  هنــگام 
یــک محــل امن توقــف نماینــد و پس از 
رفع خســتگی به مســیر خود ادامه دهند 
تا شــاهد وقــوع چنین حــوادث تلخی در 

سطح معابر شهر تهران نباشیم.
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